
رفقا تاب دل کندن از 
علیزاده را نداشتند. او 
خیلی برایشان عزیز بود 
چراکه همه وجودش 
وقف جبهه بود

جــوان  فرماندهــان  از  حســینی«  »علیــزاده  شــهید 
ــت های  ــا تروریس ــرد ب ــه در نب ــود ک ــون ب ــکر فاطمی لش
تکفیــری در اســتان »حمــاه« ســوریه بــه فیــض شــهادت 
نائــل آمــد. در ایــن شــماره بخشــی از گفتگــوی بیشــتر منتشــر شــده از 
»آمنــه نظــری« مــادر شــهید »علیــزاده حســینی« را درج کــرده ایــم کــه 

ــد:  ــه می خوانی ــو را در ادام ــن گفتگ ــل ای ماحص

مــن آمنــه نظــری مــادر شــهید »علیزاده حســینی«، در ســن 15 ســالگی 
ازدواج کــردم و یــک ســال بعــد فرزنــدم علــی بــه دنیــا آمــد. علــی فرزنــد 
اول مــا بســیار آرام و نتــرس بــود، هــر چــی از علــی بگویــم کــم گفتــم، 
علــی بــرای حضــرت زینــب )س( جــان مــی داد. وی در حالــی کــه 
قــاب عکــس فرزنــدش را نــوازش می کــرد، گفــت: مــن یــک مــادر 
داغ دیــده ام کــه جوانــش را از دســت داده اســت. دلــم می ســوزد، 
یــک ســال بــود کــه همســری عقــد کــرده بــود و می خواســت عروســی 

بگیــرد.

بزرگ ترین افتخار  
بزرگتریــن اقتخــارم ایــن اســت کــه فرزنــدم را فدایــی حضــرت 
زینــب )س( و امــام حســین )ع( کــردم. حضــرت علــی اکبــر هــم 
جــوان بــود کــه فدایــی امــام حســین )ع( شــد. دو ســال بــود کــه 
ــا علــی صحبــت و درد دل می کــردم  فرزنــدم را ندیــدم و تلفنــی ب
از  بعــد  می بوســیدم.  را  او  عکــس  دلتنگی هایــم  رفــع  بــرای  و 
دو ســال خداونــد خواســت مــن و علــی ایــن طــور همدیگــر را 
ملاقــات کنیــم و مــن افتخــار می کنــم فرزنــدم، فدایــی حضــرت 

ــد. ــب)س( ش زین

فرمانده 20 ساله فاطمیون  
مــا نمی دانســتیم فرزنــدم بــا اینکــه 20 ســال بیشــتر نداشــت فرمانــده 
گــردان در لشــکر فاطمیــون شــده اســت. یــک بــار گفتــم: »مــادر آن 

روایت مادر و همسر شهید »علیزاده حسینی«
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